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  طنزپردازان معاصر
  علي شهسواري*

  چكيده
م خودش بيان شده است، لطف كلام و شيريني لبه ق» ابوالقاسم حالت«در اين مقاله خلاصه اي از زندگي 

سخنش، در همه ي ديوان هاي طنزش مشهود است، كه نمونه هايي از آنها ذكر گرديده است، حتي در بعضي 
  .از بذله گويي وجود دارد و بويي مسائل شخصي از جمله ازدواجش رنگ

: اين شيوه را به كار گرفته است؛ از جمله در واژگاني مانند» حالت«هنجارشكني از ويژگي هاي طنز است و 
  ...و) چواكر(و ) حواضر(و ) شواعر(گزافيدن و جمع مكسرهاي نادرستي چون (و ) لافيدن(

بيشتر درون مايه هاي طنز خويش را در » التح«اكثر شاعران معاصر، سروده هايي دارند و  » قطعه«در قالب 
اين قالب مي سرايد، و در استفاده از بحر طويل سرآمد شاعران طنز پرداز معاصر است كه دو نمونه ي آن در 

  .ذكر شده است» بي بي طوطي«و » پختن كيك«
و موضوعات سياسي  ائل روزسهمكاري بسيار داشته است، و م» توفيق«با روزنامه ي وزين و طنز پرداز » حالت«
  .ز به نقد مي كشداجتماعي را به خوبي در ترازوي طن و
  

  .ز، دولت، سياست، داماد، انگلستانطن: واژه هاي كليدي
  
  
  
  
  
  
  دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزيعضو هيات علمي *
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  ولادت، موسيقي، شعر

تـاريخ  . اسـت » حالـت « تخلص شـعري ام و نام خانوادگي و » ابوالقاسم«من كه نگارنده اين سطور هستم، نامم 
شمسي نوشته شده ولي به عللي كه شرحش در اينجـا لزومـي نـدارد، ايـن تـاريخ       1292ام تولد من در شناسنامه

  .باشد به حقيقت نزديكتر مي 1298اشتباه است و 
  .اهل تهران هستم

پدرم مردي متدين و متعصب  اما چون. در اوايل دوران تحصيلي، به كار موسيقي و نقاشي علاقه زيادي داشتم
پسـنديدند، در نتيجـه مـن ذوق     بود و از طرفي زمان طوري بود كه رفتن به دنبال كارهاي هنـري را زيـاد نمـي   

بـه مـن    ،حـافظ . ديوان حافظ بود ،نخستين كتابي كه به دستم افتاد. هنري خود را در جهت ادبيات به كار بردم
بـا يكـي    ،در مدرسه .و من طبع خود را آزمودم .من ايجاد كرددر الهام داد و يك نوع ميل و ذوق شعر گويي 

چون خيلي نسبت به هم صميمي بوديم، بالاخره طاقت نياوردم و با يك  .قهر كرده بودم ،از دوستان همكلاسم
مـؤثر  هـيچ بـه يـادم نيسـت،     الآن اين قطعه كه اولين شعرم بود و متأسفانه  ،سه بيتي از او معذرت خواستم ةقطع
مرا بر آن داشت كه شاعري را دنبال كنم، لذا از كلاس  ،اثر اين شعر. ع شد و قهر ما را به آشتي تبديل نمودواق

ساختم، مخصوصاً تابستانها كه مدرسه تعطيل بـود و فراغـت بيشـتري داشـتم،      گاهي شعر مي ابتدايي، گاهششم 
نسـيم  «از  داي ادبي آن ايام كه عبارت بودن ـه اما روزنامه. برومتوانستم هم شعر بسازم و هم دنبال چاپ آن  مي

  .همه از چاپ اشعارم خودداري كردند، چون بسيار ناپوخته بود ،»كانون شعر و توفيق«و » شمال
تا دو سـه سـال بعـد كـه كـم كـم بعضـي از اشـعارم در         ... شد ولي اين امر به هيچ وجه باعث دلسردي من نمي

اما جرأت اينكه برخيـزم و اشـعارم را ميـان     ،رفتم ه انجمن ادبي ميبعضي شبها ب ،در آن ايام. روزنامه چاپ شد
از اولين شعرم كه چاپ شد، قوت قلبي پيدا كردم و يك شب آن را در انجمن . اي از ادبا بخوانم، نداشتم عده

بلند و بـي   قرائت كردم صداي آفرين و احسنت -كه رياست آن با شاهزاده محمد هاشم افسر بود -ادبي ايران
به قدري مرا تشويق كرد كه  -ريغ و پرطنطنة آقاي شيخ الملك اورنگ كه آن وقت نايب رئيس انجمن بود د

هـا، روز بـه    ها و آفرين شنيدن در انجمن از خوشحالي تا صبح خوابم نبرد و چاپ اشعارم در روزنامه ،آن شب
  .نمود روز بيش از پيش تشويقم مي

اي اخلاقي و عرفاني كه به سـبك سـنايي سـروده بـودم،      واندن قصيدهدر انجن ادبي ايران پس از خ ]نيز[شبي 
يـك جلـد ديـوان     -رئـيس انجمـن    -دستور شادروان محمد هاشم ميرزاي افسربه مورد تحسين قرار گرفتم و 

رسيد، مرا بيش  چون اين تشويق اگر چه ناچيز به نظر مي. به من جايزه داده شد كه به راستي نعمتي بود» نعمت«
  .به تعقيب كارهاي ادبي دلگرم ساخت از پيش
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  ترانه سازي

هاي فكاهي از اوضاع سياسي و اجتماعي آن زمان انتقاد  ترانه سازي نيز يكي از كارهاي ذوقي من بود و با ترانه
اولين تصـنيف مـن   . پيشنهاد كرد كه براي تماشاخانه تهران تصنيف بسازم »دهقان«يك شب مرحوم  .كردم مي

چاقو «به عنوان پيش پرده در تماشاخانه تهران خوانده شد و خيلي معروف گرديد، تصنيف توسط آقاي قنبري 
  :شود است كه با اين شعر شروع مي» كشها

  هر جا من باشم بايد خون راه بيفته      بچه چاقو كشم و گردنم كلفته
  ...اش حرف مفته بقيه

در تماشاخانه تهران بـه وسـيله مجيـد    » پيش پرده«ن ها به عنوا اين ترانه. از آن به بعد اين كاررا هم دنبال كردم
در انجام  ،شد محسني، حميد و قنبري و جمشيد شيباني و در تماشاخانه گهر به وسيله عزت االله انتظامي اجرا مي

هايي  ترانهو شركت داشتم . شد كارهاي هنري جامعه باربد كه به مديريت شادروان اسماعيل مهرتاش اداره مي
هـاي   هاي ادبي و عشقي را ملكه حكمت شعار و ترانه ترانه. شد هاي مختلف خوانده مي در برنامهساختم كه  مي

  .كرد فكاهي را برادرش عباس حكمت  شعار اجرا مي
شادروان رهـي  . منتشر كردم» فكاهيات حالت«آثار فكاهي خود را در دو جلد تحت عنوان  1325در بهار سال 

  :ه بودمعيري درباره من اين شعر را ساخت
  زهي ترانه حالت كه حالتي دارد      به شعر اكثر گويندگان نيابي حال

در همـين سـال بـه نخسـتين كنگـره       .در روي جلد كتاب چاپ كـردم  ،و من آن را به پيشنهاد خود آن مرحوم
 12تا  4بهار تشكيل شده بود اين كنگره از الشعراي نويسندگان ايران دعوت شدم كه به رياست مرحوم ملك 

  .ادامه داشت 1325رماه تي
  

  ازدواج

سونيا . بود» سونياهارنشيبرگ«گرفت اسمش  خانمي بود كه فال قهوه مي ،كردم آن وقتها كه در آبادان كار مي
يك روز من و چند . آيد همه درست در مي ،هاي او گرفت و معروف بود كه پيشگويي براي مردم فال قهوه مي

به سراغ سونيا رفتيم او براي ما فال قهوه گرفت و بـه هـر    -نفت بوديم  كه همه كارمند شركت -تا از دوستانم 
 ،ام دقيق شـد و ضـمن حرفهـايي كـه بـه مـن زد       توي فنجان قهوه ،نوبت به من كه رسيد. كدام چيزهايي گفت

خيلي عجيب بود من كه به دشـمن شـماره يـك ازدواج معـروف     ! كنيد ديگر ازدواج مي هشما تا سه ما: گفت
لاً قصد و تصميم به ازدواج هـم نداشـتم، از ايـن پيشـگويي خنديـدم، دوسـتانم هـم خنديدنـد ايـن          بودم و اص
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ضـد  «مردي كـه بـه    ،پيشگويي از نظر من و دوستانم بيشتر جنبه يك شوخي داشت آخر چطور ممكن بود من
بـر گـردن    طـوق ازدواج را  -آن هم تا سه مـاه ديگـر    -معروف شده باشد اينطور به سرعت و ناگهان» ازدواج

  !بيندازم؟
نزديكي به ماههاي محـرم و   ،اول از همه. اين پيشگويي را قبول كنيمتوانستيم  من و دوستانم به چند دليل نمي

كسـي بـه احتـرام ايـن دو مـاه ازدواج      ( .توانـد ازدواج كنـد   دانستيم در ماه محرم كسي نمي همه مي. صفر بود
و دليل مهمتـر اينكـه اصـلاً دختـري را بـراي ازدواج و      . اج بوددليل بعدي مخالفت قلبي من با ازدو) .كند نمي

بـراي اسـتفاده از چنـد روز تعطيلـي كـه       ،من. آن روز گذشت و ماه محرم آمد. زناشويي در نظر نگرفته بودم
من  .اش رفتم به خانه ،ام از آبادان به تهران آمدم و در تهران بود كه براي ديدن دايي. تهران شدم داشتم، راهيِ

. ديداري تازه كنم ،نزديك فرصتي بود كه با اقوام و خويشانِ ،ام نرفته بودم و آن روز دتها بود كه منزل داييم
آخـرين بـار كـه ديـده      .او حالا بزرگ و زيبا شده بود. و همان جا بود كه يك دفعه چشمم به دختردايي افتاد

حـس   ،طوري كه در همـان نگـاه اول  . بودنهايت زيبا شده  حالا بزرگ و بي ،اما .دختر كوچكي بود ،بودمش
با دختر دايي خود ازدواج  1329در تاريخ سوم آبان ) بالاخره! ( كردم قلبم به تب و تاب افتاد و من عاشق شدم

  .كردم
  سفر به اروپا

در اين سفر پس از گردشي كوتاه در سـوريه   .بود 1336نخستين بار كه با همسرم عازم اروپا شدم، تيرماه سال 
زبـان  . هاي مهم و شهرهاي مشهور اروپـا را سـياحت كـرديم    نان و مصر، عازم اروپا شديم و اغلب پايتختو لب

كـردم تمـام اروپاييـان بـه ايـن زبـان آشـنايي         آبادان تكميل كرده بودم و خيال مي  انگليسي را در هندوستان و
و سوئيس و حتي كشـورهايي از قبيـل   دارند، ولي بر خلاف تصور، ديدم در كشورهاي يونان و ايتاليا و اسپانيا 

مردم اروپا بـه زبـان فرانسـه بـيش از زبـان انگليسـي        ،زبان دومشان فرانسه است و روي هم رفته ،هلند و آلمان
مند شدم و با استفاده  به آموختن زبان فرانسه علاقه ،اين بود كه پس از مراجعت به ايران .علاقه و آشنايي دارند

دانستند، در فراگرفتن اين زبان تـا حـدي    ياري و راهنمايي همكاراني كه فرانسه مي از يك خودآموز فرانسه و
بـه   يكه بخوانم و بفهمم و بتوانم ترجمه كنم، پيشرفت كردم؛ چنانكه از هانري بردو، نويسنده فرانسـوي كتـاب  

) 810تـا   801 از شـماره (را ترجمه كردم كه به تدريج در مجله تهـران مصـور   » شبح در كوچه ميكلانژ«عنوان 
  .چاپ شد
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  همكاري با مطبوعات و انتقال به تهران

 ،اما در تمـام ايـن مـدت   . در آبادان سپري گرديد -شد  كه از بهترين ايام عمرم محسوب مي -مدت يازده سال
ها و مجلات، مخصوصاً در ايران ما و اطلاعـات   نامه ارتباطم با مطبوعات تهران قطع نشد و آثارم در اغلب هفته

به تهـران منتقـل شـدم و در اداره روابـط      1338در سال . رسيد فتگي و سپيد و سياه و توفيق مرتباً به چاپ ميه
در عين حال با نوشتن مقاله و سـاختن شـعر و   . عمومي شركت ملي نفت ايران انجام وظايف خود را ادامه دادم

پـس از تعطيـل   . ي خـود را دنبـال كـردم   ترانه و سرود و تهيه گفتارهاي راديويي، كارهاي ذوقي و ادبي و هنر
هفته نامه توفيق نيز تحت عنوان طنز اجتماعي مقالاتي در كيهان نوشتم و تا آنجـا كـه مقـدور و ميسـر بـود در      

  .لباس طنز، از معايب امور اداري و مفاسد اجتماعي انتقاد كردم
  بازنشستگي 

 ئيس اداره روابط مطبوعاتي بودم تا آخر خردادپس از انتقال به تهران، مدتي مدير مجله صنعت نفت و مدتي ر
  .كه طبق مقررات شركت نفت به سن بازنشستگي يعني شصت سالگي رسيدم و بازنشسته شدم 1352ماه 

  ساخت سرود جمهوري اسلامي

سـرود جمهـوري اسـلامي در    . در آغاز انقلاب اسلامي سرود جمهوري اسلامي و چنـد سـرود ديگـر سـاختم    
پايـان   واست كه در دوره حكومت جمهوري اسلامي سروده شد و هميشـه در آغـاز    حقيقت نخستين سرودي

گرديد و در افتتاح مجالس و مراسم رسمي  ايران از تلويزيون پخش مي) جمهوري اسلامي(هاي سيماي  برنامه
  .شد نيز خوانده مي

ــا    ــه پـ ــلامي بـ ــوري اسـ ــد جمهـ   شـ
  از انقـــــــلاب ايـــــــران دگـــــــر  
  تصــــــــــوير آينــــــــــده مــــــــــا
  نيــــــــــروي پاينــــــــــده مــــــــــا
ــت   ــت خداسـ ــا دسـ ــر مـ ــاري گـ   يـ

  در ســـــــايه قـــــــرآن جـــــــاودان 
ــا   ــاك مـ ــا در خـ ــو گلهـ   آزادي چـ
  ايــــران فرســــتد بــــا ايــــن ســــرود 
  آيـــــــــين جمهـــــــــوري مـــــــــا
ــا   ــوري مــــــ ــود سلحشــــــ   ســــــ

ــا   ــا بــــه مــ ــد هــــم دنيــ   كــــه هــــم ديــــن دهــ
  ربـــــــزكـــــــاخ ســـــــتم گشـــــــته زيـــــــر و 

ــت   ــراد ماســــــــــــ ــش مــــــــــــ   نقــــــــــــ
ــاد ماســـــــــــــت   ايمـــــــــــــان و اتحـــــــــــ

ــن ــا را در ايـــــ ــت مـــــ ــرد او رهنماســـــ   نبـــــ
ــران  ــادا ايـــــــــــــ ــده بـــــــــــــ   پاينـــــــــــــ
ــا    ــاك مــــ ــون پــــ ــد از خــــ ــكفته شــــ   شــــ
  رزمنـــــــــــــــــدگان وطـــــــــــــــــن را درود
  پشـــــــــــــت  و پنـــــــــــــاه ماســـــــــــــت  
ــت  ــاه ماســـــــــــــــــ   آزادي و رفـــــــــــــــــ
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  شــــام ســـــياه ســـــختي گذشـــــت 
ــاودان  ــرآن جـــــ ــايه قـــــ   در ســـــ

  

  خورشـــــيد بخـــــت مـــــا تابنـــــده گشـــــت    
ــران  ــادا ايـــــــــــــ ــده بـــــــــــــ   پاينـــــــــــــ

  )11-24 نامه، ص يحالت، زندگ(
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  پيشگفتار

اي  پي در پي و مداوم نبوده است و در جـاده  مسير طنز پردازي و هجا و هزل و مطايبه در تاريخ ادبيات فارسي
رفتـه اسـت و زمـاني هـم در سـرپاييني گـام        بريده حركت كرده است، گـاهي در سـربالايي پـيش مـي     ،بريده
رودكـي پـدر شـعر فارسـي در     . شود و اين حركت در آثار شاعران پيشين تا به حال ديده مي ،داشته است برمي

ف خوان گورستان و مـادرش دف زن محافـل عـيش و سـرور     يك رباعي در هجاي شخصي كه پدرش مصح
  :سرايد مي ،بوده

زدي چالاك مامات دف و دو رويه     خاشاك زدي آن خر پدرت به دشت  
  ها تبوراك زدي وين بر در خانه                آن بر سر گورها تبارك خواندي

)307مؤتمن، زين العابدين، (  

نوازد و روزگـاري ديگـر شـاعران     در سر هر كوي و برزن و در اوج ميطنز را  زماني عبيد زاكاني، تارو تنبك
دارد تـا   هاي آزادي خواهي، شاعران متعهـد را بـه تكـاپوي وا مـي     زنند، اما حركت فقط در زير لحاف دف مي

مشروطه  طنز بنوازند و چنين است كه پيش و پس انقلابِ ةپرد توان رو در رو نواخت در پشت آنچه را كه نمي
صـابر در هـوپ    ةملانصرالدين و ميرزا علي اكبر طاهرزاد ةمحمد قلي زاده در روزنامجليل : گوياني مانند بذله

در توفيق » ابوالقاسم حالت«هوپ نامه و سيد اشرف الدين گيلاني در نسيم شمال و دهخدا در صور اسرافيل و 
  ...و 

نصر الـدين تـأثير پـذيرفت و نسـيم شـمال از      گذارند چنانكه صابر از ملا جاي يكديگر مي ،آورند و پا سربرمي
طنزهـاي  . بهـره بـرده اسـت    از نسـيم شـمال بيشـتر    ،صابر و دهخدا از هر دوي آنهـا و حالـت   ةهوپ هوپ  نام

ها بـرق آمـده، بحـر     ديوان ابوالعينك، ديوان بچه -ديوان خروس لاري -ديوان شوخ: كه در كتابهاي» حالت«
ي اشعار نسيم شـمال را دارد و آنچـه    آمده است، درون مايه... فتاري و هاي هدهد ميرزا، زن داري و گر طويل

بـه  » حالـت «شـود، وقتـي كـه     ي نسيم شمال گفته است در آثارش كم و بيش ديده مي درباره» حالت«كه خود 
الدين حسيني، راه و روش خود را نيز  حقيقت، همراه ويژگيهاي سيد اشرف پردازد، در مي» نسيم شمال«معرفي 

  :گويد ي نسيم شمال مي كند، او درباره طنز بيان ميدر 
ي شعرهاي سيد اشرف الدين كه در ايران و هندوستان بارها چاپ و منتشر شده است، در شرح حـال   مجموعه

جاهـل و گمـراه، گرفتـه تـا زنـان       ةمردم ايران و طبقات فقير و فرودست است از زارع و فعله و كاسب و تـود 
  :او منعكس استي  روزنامهگذرد در شعر و  از تعليم و تربيت هرچه در ايران مي مظلوم و دختران بي نصيب
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بي باراني، قحطي، گراني، كميابي نان و ارزاق و لوازم زندگي، وضع مردم بينـوا در سـرما و يخبنـدان، تجـاوز     
اف بـي خبـري و غفلـت ملـت، خرافـات عـوام، انحـر        ،بيگانگان، ويراني شهرها، ضعف يا بـي اعتنـايي دولـت   

  .مشروطه، زد و بندها، و بسياري مسائل ديگر
اين همه را سيد اشرف الدين در قالب شعرهاي پرطعن و كنايه، ساده و عاميانه به زبان مردم كوچه و بازار بيان 

  )307روشن، چشمه (.كرد مي
  

» به شـاخت نزنـه  آهسته بيا، آهسته برو كه گر«است با بند معروف » تهديد«ترين و مشهورترين آنها  كه از موفق
اين قطعه به قدري شـهرت يافـت كـه    : حالت فتن مطبوعات كه به قول ابوالقاسمدر موضوع دست به عصا راه ر

نگـاري اصـطلاحي شـد كـه      مخصوصاً در روزنامه ،»آهسته بيا، آهسته برو كه گربه شاخت نزنه«ي  بعدها جمله
اصـطلاحات و  م در اشـعارش از نمونـه   ه ـ» حالـت «رفـت و خـود    براي برحذر داشتن از تنـدروي بـه كـار مـي    

به سرش كلاه و كالت  -نان به نرخ روز خوردن -علاج واقعه قبل از وقوع كن: كند هاي زير استفاده مي تمثيل
سر گاو در خمره گير  -ميوه از شاخ چنار خواستن -آمد ابرو را درست كند، چشمش را درآورد -گشاد است

  ...كرده و
بـه صـنعت   » حالـت «شـعر   :گويـد  اين گونـه مـي  » ابوالقاسم حالت«دمه ديوان اشعار زين العابدين مؤتمن در مق

شـعر خـود را بـراي    » حالت«. رواني و عذوبت ممتاز است و اغلب صنعت سهل و ممتنع در آن بكار رفته است
مردم و به زبان مردم سروده و دردهاي اجتماعي و گرفتاريهـاي عمـومي را كـه قاطبـه مـردم بـا آن در تمـاس        

ي افكار و معتقدات سياسي وقت و ابتلاآت و  مليح شرح داده، اشعارش نمونه ياي مطلوب و بيان ستند به شيوهه
قصـايدي كـه در موضـوعات    . آرزوهاي مردم است و اين خود يكي از علل اشتهار و معروفيت اشـعار اوسـت  

  .عارگويايي است از اين گونه اش ةنمون ه،ارتجاع و اكثريت مجلس و مانند آن سرود
گردانـد   ي اخير آگاه مي ي آثار و مخصوصاً قصايد او شخص را از اوضاع آشفته و پرهرج و مرج دوره مطالعه

وضع ناگوار و تأسف آور ايران را در دوران جنـگ در   ،مصوري است كه با كمال مهارت ةو در حقيقت پرد
  .نمايد نظر مجسم مي

فروش دولتي هجوم آورده و سويي ديگر كر به مراكز يك سو گروهي از مردم براي به دست آوردن قند و ش
هـا در دسـت گرفتـه و در     تنگ دست و گرسنه براي نان بلند است، اين طرف اهالي پايتخت پيـت  فرياد مردمِ

زننـد،   اي يخ بـر سـر و روي هـم مـي     اي آب و تكه جستجوي نفت، به هر سو دوانند و طرف ديگر بر سر قطره
مردم را در مضيقه و فشار دارد و در ميان ايـن گيـرودار    ،رفتاري سيگار از طرفيشلوغي اتوبوس از جانبي و گ
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هـا   ايـن . گيرنـد  عوام فريب به جان مردم افتاده و از آب گل آلـود مـاهي مـي    مرتجعينِمحتكرين بي انصاف و 
اختـه و بـا   سنج خود به مراقبـت آن پرد  ي تيزبين و نكته باديده» حالت«اي از مناظر و موضوعاتي است كه  شمه

  .قلم موشكاف خود بر روي كاغذ ترسيم نموده است
به پرداختن طنزهاي انتقادي و اجتماعي مؤثر و شـيرين در قالـب نثـر نيـز گـرايش داشـت و       » حالت«از طبع طنّ

  :شود يي از آن آورده مي آثاري در اين رهگذر از وي برجاست، كه نمونه
  پختن كيك

خـانم فـوراً شـوهرش را    » طرز پختن يك نوع كيك را به شما ياد بدهيمخواهيم  شنوندگان گرامي، امروز مي«
مثل همـه  شوهرش . دانست صدا كرد از او خواست كه دستور پختن كيك را برايش بنويسد كه تندنويسي مي

اتفاقاً يك دستگاه راديويي ديگر . هوشش را چه عرض كنم. تندنويسان، دستش به قلم و گوشش به راديو بود
اين دستور هم مرتباً با دسـتور خـوراك پـزي    . داد ايستگاه فاصله مختصري داشت دستور ورزش ميكه با اين 
  :شد لذا وقتي تندنويس آن دستور را نوشت و به خانم خود تقديم كرد، خانم اين طور خواند قاطي مي
، به طـوري  ها روي شكم، يك پياله آرد روي شانه قرار دهيد، مقداري كشمش بريزيد ي يك، دست به شماره
، همين كه كشمش رنگش تغيير كرد، پا را بلند كنيد، بعد رويش آب بريزيد ي پا روي آن قرار گيرد كه پاشنه

اين حركت را تا شش بار تكرار كنيد، سپس با يك كف دست جـوش شـيرين،   . به طوري كه تا كمرتان بيايد
دو تخم مرغ . به پشت بخوابيد. استف كند و حس كنيد نفستان تنگ شده نفس عميق بكشيد به طوري كه پ

ريـز را   پاها را كاملاً به هوا كشيده در كاسه بكوبيد و آن را به جلو پرتاب نماييـد، بعـد يـك الـك    . را بشكنيد
روي زمـين بـه رو بخوابيـد و بـا     . روي شكم گذاشته، پاها را جمع نموده به شماره پنج از بالاي الك در كنيـد 

ده تخم مرغ به همه جا برسد، موقعي كه پاهـا را  رمرغ به چپ و راست بغلتيد، تا زتان در ميان زرده تخم  شكم
هايتـان   كاملاً خم شويد و سعي كنيد دست. كنيد، هر چه بيشتر روغن خوراكي داخلش بزنيد بهتر است باز مي

از عقـب   ها را بلند كنيد، بگذاريد سرد شود؛ آن گـاه هـر دو دسـت را    ي سه دست روي آتش بماند؛ با شماره
روي آتش يك چرخ بدهيد، بعد آن را بـه عقـب خـم كـرده سـرپوش       ،سر را به طرف جلو برده. خود بسائيد

در بشقاب چيده  .با حوله خشك كنيد ،رويش بگذاريد كه دم كند، بعد سر را به شماره چهار قطعه قطعه بريده
  ).276صبور، داريوش، ( .به مهمان تعارف كنيد

آن يكي از ويژگيهاي قلم طنز سـرايان اسـت كـه كـم و بـيش در       ن و قواعد دستوريِساختار زبا ت شكنيِسنّ
شود و اين به معني بي اعتنايي و كارشكني در زبان معيار نيست، شايد يك نوع دهـن كجـي    آثارشان ديده مي
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ي ورود  اجازه ،فارسي براي طنز سرايان به حاكمان حرف نشنو باشد، و يا نمكي است كه از صافي دستورزبانِ
  :يافته تا شورباي سخن خويش را نمكين و دلنشين سازند، مانند

  گرچه لافيديم عمري، يا گزافيديم ما   هيچ جا لاف و گزاف ما خريداي نداشت 
  هر چه سوي او از اين جا تلگرافيديم ما   سوي ما آخر نمرقوميد از آن جا نامه اي

  )19حالت، ديوان شوخ، (              :يا
 

ــد ــه رو  مشـــ ــابر روبـــ ــي از معـــ   در يكـــ
  بـــــه هـــــم بافتـــــه شـــــعرهاي چرنـــــدي
  همــــي خــــورد ســــوگند در بــــين يــــاران

  اي از بنــــــادي مــــــرا عنصــــــري بنــــــده
  به علمم چـه حاجـت چـو مـن شـعر گـويم؟      

ــتم ــي عقـــل و دانـــش   بـــدو گفـ ــرد بـ   اي مـ
  

  رشـــــواع لّكُـــــ ري، ننـــــگعبـــــه بـــــد شـــــا
  ــري از د ــف رخ دلبـــــ ــه وصـــــ ــبـــــ   رلابِـــــ

ــر    ــان حواضـــ ــه جـــ ــب، بـــ ــه روح غوائـــ   بـــ
ــا   ــوري چـــــ ــرا انـــــ ــواكرمـــــ   كري از چـــــ

كـــــه هســـــت ايـــــن هنـــــر بهتـــــرين هرنـــــائ  
ــر    ــري از خرائــ ــي خــ ــه معنــ ــتي بــ ــه هســ   كــ

  )171حالت، ديوان ابوالعينك، (

ست، به فارسي برگردانده اها  به زبان هاي انگليسي، فرانسوي، عربي تسلط داشت و آثاري از اين زبان »حالت«
آن حضرت را از عربي به فارسـي و انگليسـي    سخناني از) لامكلمات قصار حسين بن علي عليه الس(در كتاب 

  : برگردانده است و سپس مضمون آن را در قالب رباعي در آورده است؛ مانند
  » يهلَر عقدد بما لا تَعتَلا تَ«

Struggle not that which is insurmountable. 

  » .با آنچه كه بر آن چيرگي نمي يابي ستيزه مكن«
  در اوج غرور و كبر پرواز مكن   ن گر گنجشكي، نبرد با باز مك

  بيهوده ستيزه جويي آغاز مكن   با آنچه بر آن نمي توان چيره شدن
)186، )ع(حالت، كلمات حسين بن علي(  

ا بيشتر ساخته اند و برخي بسيار موفـق هـم بـوده انـد،     ياكثر شاعران معاصر يكي دو اثر » قطعه«ر قالب دگرچه 
كه بايد او اي  ا، دهخدا، بهار و رهي معيري اما بي هيچ ترديد، تنها گويندههمچون بعضي از قطعات ايرج ميرز
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را قطعه سرايي به تمام معني به شمار آورده پروين اعتصامي است و به تبع او شاعراني كه پس از وي بـه قطعـه   
اي  زمينـه سرايي اعم از قطعات جدي و طيب آميز در انواع هزل و هجو و طنز روي آورده اند و هـر كـدام در   

ابوتراب جلي، جـلال بقـايي    ،توان به ابوالقاسم حالت، غلامرضا روحاني مي ويژه، آوازه يافتند، و از ميان اينان
  . نام برد» خاكشير«نائيني و جعفر موسوي شهير به 

ا ذيـل ر  ةيكي از روزنامه هاي وابسته به حزب توده كه به من حمله كرده بود، قطع در پاسخِ: گويد مي »حالت«
  : ساختمها  درباره ي دست چپي

  ارباب فلاح آيد به كار امداد گاه در   دوست دارم بنده دست راست را، چون دست راست
  لاح آيد به كارگاه در پاشيدن تخم ص  گاه در بر كندن بيخ فساد افتد به رنج 

  در ميان مجلس عقد و نكاح آيد به كار  گاه پي گل ريختن بر فرق داماد و عروس
  از براي قلقلك حين مزاح آيد به كار   بيني در ميان دوستاني شوخ طبع  گاه

  ليك دست چپ فقط در مستراح آيد به كار   الغرض صد جا به كار آيد كسان را دست راست 
)227ها برق آمده،  حالت، بچه(  

پـدرش بـه    مدح و ثنا ديده نمي شود قلم او تيز است و بريدگيش بـه سـوي حاكمـان اسـت،    »  حالت«در شعر 
به » توفيق«صاحب امتياز روزنامه » حسين توفيق«افتد  مي خاطر داشتن يك برگ خوابنامه در خانه اش به زندان

كردند و هيچ اتفـاقي هـم نمـي افتـاد،      مي معمولاً مهماني هايي برگزارها  افتد، آن زمان سفارت خانه مي زندان
 نشـيند و  مـي  »توفيـق «ت ميكنـد و سـفير كنـار    را دعـو  »آقاي توفيـق «يك شب سفارت روس در يك مهماني 

  : كند مي اشاره» حالت«و شعر زيبايي را در روزنامه شما خوانده ام و به اين شعر هستم گويد من فارسي بلد  مي
»گُ –بيا  عروسي قنبره دبيا ل سي سنبره د «  

  . گرفتندها  با روسم جاسوسي و رابطه ررا به ج» توفيق«اين گفتگو را طوري گزارش داده بودند كه 
ولين ؤدل آنها بـا مس ـ  مردم و درد مردم و بي اعتنايي دولتيان را ديده است، طنزش ستيزِ فقر و فلاكت» حالت«

از فكر و اي  ا آميختهحالت با اين كه براي خودش نسروده است ام) ةجنش تولد بنده و وصيت نام(شعر . است
 1348ايـن شـعر را مـن در مهـر مـاه سـال       : گويـد  مـي  »حالت«. مكني مي زبان نمكين اوست كه در اين جا ذكر

شد، به احتمال ايجاد سـوء تفـاهم و    مي ساختم و براي توفيق فرستادم ولي چون انتشار آن مقارن با چهارم آبان
   -.چهار آبان تولد وليعهد، رضا پهلوي بود -عواقب آن از، چاپش خودداري كردند، 

  

  



 ١٢

  »جشن تولد بنده«

  شب جشن تولد بنده است   رور و پر خنده است محفلي پر س
  كه مرا در چنين شبي زاده است   مادرم نيز خاطرش شاد است ...

  گشت داراي چنين پسري  بله چل سال پيش از اين، پدري
  از عر و عر نياسودم ميك د  كودكي شير خواره تا بودم
  شد پس از چند لحظه تر دامن   گر مرا كس نشاند در دامن

  سنگ پراندم ها  جانب شيشه  را زدم چك و اوردنگ ها  چهب... 
  از دستم  ده آمدنبه ستو  بس كه جان معلمين خستم ...
  چون تقلب در امتحان كردم   نمره  كمتر از ده نياوردم ...

  ياورم در گرفتن ليسانس   د، شد هم تقلب و هم شانس عب
  يل با غرور كثير و علم قل  گشتم اين گونه فارغ التحصيل

)468حالت، ديوان شوخ، (  

  »وصيت نامه«

  نه به من بر سر گور و كفن آزار دهيد  بسيار دهيد  تبعد مرگم نه به خود زحم
  د پول به حجار دهيدحنه پي سنگ لَ  نه پي گور كن وقاري و غسال رويد 

  بسيار دهيد تكش بدان عضو بود حاج  به كه هر عضو مرا، از پس مرگم به كسي
  كه دگر خوب دو چشمش نكند كار دهيد  مان قوي را به فلان چشم چراناين دو چش

  به نماينده لال از پي گفتار دهيد  وين زبان را، كه خداوند زبان بازي بود
  ببريد و به علي اصغر گچ كار دهيد   كله ام را كه همه عمر پر از گچ بوده است 

اش سر بازار دهيد به فلان سنگ تر  ود سنگ سياه وين دل سنگ مرا هم كه ب  
  معده ام را به فلان مرد شكم خوار دهيد  اجي است ي ورپچانه ام را به فلان زن كه ...

به كه دندان مرا نيز بدان يار دهيد   رد فاطمه بي دندان غمدر سفره خو  
  لاجرم ريش مرا هم به طلب كار دهيد   چون چسبيد طلب كار به ريشم همه عمر 

    : آخر وصيت او اين چنين است تو در جايي ديگر بي
  لااقل تخم مرا هم به طلبكار دهيد  تا مگر بند به چيزي شده باشد دستش 

  )186حالت، ديوان خروس لاري، (
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بانگ خروس لاري ديگر برنخاست و گوش ما از آهنگ دلنشين  1371سفانه در شب يكشنبه سوم آبان ماه أمت
  . دنياي فاني را وداع گفت» حالت«وم ماند و، شعرش محر

  »جمالزاده و حالت«

ضمن نقد ديوان » بحثي درباره آثار  يك شاعر بزرگ معاصر«زير عنوان اي  سيد محمد علي جمالزاده در مقاله
شـده  كه درباره وي نگاشـته  اي  اين مقاله را از ميان دهها مقاله. پردازد مي حالت، به بررسي برخي از اشعار وي

  : بود، جهت ديدگاه ويژه جمالزاده نسبت به آثار حالت برگزيده ايم
. در ميان ديوان هايي كه طي چند سال اخير تنظيم و طبـع شـده، ديـوان حالـت، مقـام و منزلـت خاصـي دارد       «

حالت، شاعري است توانا كه ميراث ادب و سخن فارسي را با همه لطف و شـيوايي خـود، حفـظ نمـوده و در     
  . گر ساخته است جلوهآيد،  مي ونهايي كه در زندگي امروزي پديدقالب مضم

در دنياي امروزي كه جنجال زندگي ماشيني و لوازم تمدن صنعتي همه جاي ذهن مـا را فراگرفتـه و قواعـد و    
اصول مادي و رياضي آن به دست و پاي ما پيچيده است، البته قدم برداشتن در راه هنر و ذوقيات به منوالي كه 

ضـي ادوار شـعر فارسـي    عي زايـدي باشـند كـه بـر ب    هـا   م با قيدها و تفـنن أپيمودند، خلاصه اگر تو مي دمانمتق
  . كرد، چندان مورد پسند  نخواهد بود مي حكمفرمايي

اما اگر شاعري بيايد و با تمام لطف و زيبايي شعراي متقدم درباره موضوع هايي مانند استخر قشـنگ، سـيگار،   
سخن گويد و مضامين عرفاني و تعبيرات حكيمانه شعر فارسـي را در مـورد خنـده دريـا و     تلفن و آزادي زنان 

زنجير ساعت و رقص آتش و توپ فوتبال به كار برد و ضمن آنها لغـات و اصـطلاحات امـروزي را در قالـب     
ند و پسـند  مي اوزان وقوافي روان و دلچسب استعمال كند، همان چيزي است كه مردم امروزي احتياج دارند و

  . تواند در اين عصر اتم انجام دهد مي است كه يك شاعر ارزندهاي  و خدمت شايستهمأموريت 
در قطعه زن و . صحنه هاي مختلف زندگي و كامراني و ناكامي هاي انساني است نمودار اغلب قطعات حالت 

   ...دريا، روح زن را به شكل بسيار زيبايي نقاشي كرده است
ند خيال پردازيها و تكلفات لفظي و معنوي به تقليد بعضي از شعراي متقـدم هـيچ گونـه    در دنياي امروز، هر چ

آيد، هميشه مورد نياز و مطلوب  مي و بدايعي كه در زندگي پيشها  موردي ندارد، ولي بيان معاني لطيف و طنز
  .خاصه اگر به قالب عبارتي دلنشين و كلامي منظوم و شيرين در آيد. است

 ديده» حالت«هاي رنگارنگ در ديوان  لطف كلام كه ضمن بيان مطالب گوناگون و موضوعشيرين سخني و  
شود، يكي از خواص برجسته و پردازش اشعار اوست و در واقع، جلوه كاملي از نظر وسـيع و ذوق عرفـاني    مي

هاي زندگي و كدورت ها  را از گرفتگي مااي  شعراي ايران است كه با مقتضيات زمان وفق پيدا كرده و لحظه
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در واقـع  . گردانـد  مـي  سـازد و بـا معـاني لطيـف و گيـرا دمسـاز       مـي  ماشيني و پر هياهوي عصر حاضر خـلاص 
زيـر  سودمندترين و ارزنده ترين آثار هنري در اين عصر، اين گونه اشعار است كه بتواند افراد بشر را لختي از 

 اعصاب روح را و ناملايماتي كه دائماًها  هنجاريفشار بارهاي صنعت و ماديات بيرون بياود و او را در تحمل نا
ديوان حالت تا همين حد فعلاً به چاپ رسيده، حاوي هزاران نكته گوناگون از زندگي . فرسايد، ياري نمايد مي

از دوران، به طنز رنگـين و جالـب، تصـوير شـده كـه      اي  و جامعه ي عصر ماست و در هر صفحه از آن، گوشه
  . استاي  نندهدلخواه و پسند هر خوا

مهمترين اشعار ديوان حالت، قطعات است كه بعضي از آنها مانند زن و دريا، ني خـاموش، نابينـا، فـرش، مـاه،     
  . دوش مي آه، هر دودر يك شب و دو بيكاره، به راستي از شاهكارهاي جاويدان ادبي محسوب يآرزو، جا

  )29خاطرات، حالت، (

  .باشد مي نغز و در عين حال نيشدار و طعنه آميزاي  يا لطيفه بعضي از اين قطعات حاوي حكايتي شيرين
  : دهد كه هم مالش را برده است و هم دست از سرش بر نمي دارد مي از دست زنش ناله سراي  مرد بيچاره

  شد عجب خاك سيه بر سر من   : مردكي غمزده ناليد و بگفت
  ن برد و رفت از بر من همسر م  كĤنچه زر داشتم آخر همه را 

  ن زن افسونگر من وزن تو چ  ديگري گفت بكن شكر كه نيست
  همه را برد و نرفت از بر من   كانچه من داشتم از مال و منال 

)241حالت، ديوان خروس لاري، (  
 شيرين است و گاهي به خاطر همين سياسـت سـر خـويش را فـدا    خواهندگانش همان قدر كه سياست در كام 

سـازند، امـا    مي سياست براي خود و اذنابشان گنج عافيت فراهمة رتوببازاني كه از سازند، چه بسيارند دغل  مي
گيرنـد و بعـد، تـاريخ هـر      مـي  هستند كساني كه سيادت را براي ارتقاي كشور و اعتلاي مردم خويش بـه كـار  

خـويش   كند و نام سياست بازان پاك باخته و مـردم دار نـه پولـدار را، در قلـب     مي كشور است كه پادر مياني
دهد، سـپس نويسـندگان و شـاعران،     مي براي آيندگان قراراي  كند، و راه و روش آنان را پند نامه مي حكاكي

خويش  ةكنند و در قالب شعر و نوشت مي بخصوص طنز پردازان هستند كه حاصل كشت سياست آنان را غربال
  . كنند مي ندهند و خدمات و خيانت آنان را بيا مي مردان سره را از ناسره تشخيص

بزرگ و توانا و خوش نام معاصر است، آرزويش در  ةاديب و نويسند) ش1276-1351(عبدالرحمن فرامرزي 
از هـيچ  ] بـود [همه عمر داشتن يك قلم كه آزادانه بنويسد و يك كرسي در مجلس كه حرف هـايش را بزنـد   

مجلس شـورا برگزيـده شـد، در     مقامي و هيچ كس ترس نداشت، او از سوي مردم شهرستان لار به نمايندگي
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گويد به همراه يكي از دوستانم روزنامـه   مي زد او مي قلم» شفق سرخ، آينده ايران، بهرام، كيهان« يروزنامه ها
را راه انـداختيم و  » يهـان ك« ةرا نوشتيم كه پس از دو ماه توقيف شـد، چنـدي بعـد از آن روزنام ـ   » ايرانة آيند«

 بـزرگ منتشـر   ةهـزار نسـخه در شـانزده صـفح    ها  وز عصر هزاران، بلكه دهاست كه هر ر» كيهان«اينك همان 
  . دانيد مي تا كنون» كيهان«كار ما را از بدو انتشار  ةشود و شما بقي مي

كـاري  هـا   شاه درصدد برآمـد بـه جبـران گذشـته    ... فرامرزي در عين حال كه شوخ بود مردي حساس هم بود 
پايم سست «: د؟ فرامزي به كسي كه از سوي شاه پيغام آورده بود گفتخواه مي چه: از او پرسيد. برايش بكند

  . بيند، گوش هايم نمي شوند، بدون عصا نمي توانم حركت كنم لرزد، چشم هايم نمي مي شده؛ دست هايم
  . »در مجلس سنا بنشينم يمها حالا موقعي است كه در كنار هم دندان

  .»كند مي د بكند؟ آن كه هنوز خوب كارهخوا مي زبانش چه اما با همه درست،ها  اين«: شاه در جواب گفت
  )159-162صبور، داريوش، از كاروان حله، (

، 26/5/1346در هفتـه نامـه توفيـق در تــاريخ    » جنـاب سياسـتمدار  «ابوالقاسـيم حالـت بـا شـعري تحـت عنــوان      
ريزد  مي را در قالب طنزهاي فرامرزي  كند و آن شوخ طبعي مي را به زيبايي توصيف 1سنا نمايندگي در مجلس

رسـند و   مي شناسد كه از نعمت آن هم به ثروت مي و دنياي سياست را عالم جان پرور، براي ثناگويان درباري
  . روند مي يابند و از ياد عزرائيل مي د و عمر دراز نافت مي هم به سلامت، و در آخر در جيب راست خدا

  انكه دنياي سياست عالمي جان پرور است ز  تا شدم مرد سياسي، حال و روزم خوش تر است
  گر چه عمر ديگران از شصت گاهي كمتر است  ز صد بگذشته استعمرم هستم و  2من سناتور... 

  علتش اين حرفه ي پر سود و بي درد سر است  راز اين شادابي و سر زندگي داني كه چيست؟
  و كسالت آور استزحمتي دارد كه جانكاه   هر كسي، گر كارمندي باشد و گر كارگر

  ملت، نه فكر كشور است  ةدر سرم نه غص  » سنا«ليك من گاهي فقط گويم ثنائي در 
  گر چه نطقم نيز از هر ناسزايي بدتر است  كنم فارغ و بيكارم و گاهي فقط نطقي

  حرف تنها در حقيقت چون درخت بي بر است  كار و كوشش، في المثل چون شاخه ي بار آوري است... 
  لابد از بهر فريب مردم خوش باور است   خن،هر چند كز قول بزرگان گفته انداين س

  و آنكه اهل كوشش و كار است، دخلش كمتر است  من كه تنها در پي حرفم، حقوقم بيش تر 
  افتد از كار و ، دگر در خانه يا در بستر است   كارگر يا كارمند از شصت چون عمرش گذشت

                                                 
نفر بودند كه  60كرد، اما مستقل نبود،اعضاي آن  مجلسي بود مانند مجلس شوراي ملي و به موازات آن عمل مي: مجلس سنا - 1

 . اي بود ولي بدون كارايي  شدند، مجلس پر هزينه نفر بعدي هم با موافقت او انتخاب مي 30نفرشان را شاه انتخاب ميكرد و  30

  .گفتند اعضاي مجلس سنا را سناتور مي - 2
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  گر چه چشمم كور وپشتم قوزي و گوشم كر است  ستم روي كارمن ز صد عمرم گذشت و باز ه
  يارو ياور استشرمنده هم خدا با بنده ي   هم اگر برده است عزرائيل چاكر را ز ياد 

)46حالت، ديوان شوخ،(  

وي صرف نظر كـرده بودنـد از    بمردي كه يك دوره سناتور انتصابي بود و در دوره هاي بعد، ديگر از انتصا
 پزشـكي كـه او را  . شـد او در مجلسـي صـحبت از بيمـاري    . ناليـد و كسـالت هـايي داشـت     مي اريپيري و بيم

  : شناخت گفت مي
  ! اگر باز هم سناتور شود، ظرف يك هفته تمام دردهاي او بر طرف خواهد شد

خود قرار داده است و با زيبايي و سادگي گفتـه اسـت كـه    » جنون رياست«حالت اين اتفاق را دست مايه شعر 
رياست باد غرور و شـكوه و عظمـت در جسـم     ةرياست كمتر از عشق به شيرين نيست و با تلنب شق به بيستونِع

قل رياست آنچنان در كامش گواراست كه چنانچه خداي ناكرده از تخت رياسـت  شود و نُ مي بيمارش دميده
  . جز انتحار ندارداي  واژگون گردد چاره

  ديوانه ام فسون رياست ه تساخ  خون رياست  هدر رگ مخلص دويد
  بنده ندارم به جز جنون رياست   اند » الجنون فنون«جمله گرفتار 

  زبون رياست بندة من شده   زبون زن وزر  ةگر كه تويي بند
  جانبخش ارغنون رياست ةنغم  جان مرا از خوشي به رقص در آورد

  بهره ورم كرده بيستون رياست   لنگه فرهادم و، ز صحبت شيرين 
  و شكوه ز حد فزون رياست  فر  غرورم فزون كند چو تلنبه  باد

  نيستم آگاه از فنون رياست   برده رياست دلم ز دست اگر چه 
  زندگي ام ارزشي بدون رياست  انتحار، ز آنكه ندارد مبه كه كن

 )62همان، (

  »دولت هژير«

لمانان غيرتمند ايران را به جوش ش مسئله مظلوميت اهالي فلسطين خون گروهي از مس.ـه 1327در اوايل سال 
در اين زمان عبدالحسين هژير كه به بـي دينـي   . آورد و در اين احوال خبر جهاد و جنگ با اسرائيل پخش شد

كاشـاني عليـه او قيـام كردنـد و در طـي      ... معروف بود به نخست وزيـري رسـيد و مـردم بـه پيـروي از آيـت ا      
  : كشته و زخمي شدنداي  تظاهرات عده

دين تَ دستاجيراي  انداخت از بام ار تو شت  اجير اي  قوم در جامريخت اين ساقي تو را ز  



 ١٧

  اجير اي هر كجا كاين روزها بگذاشتي گام  پي سبز شد چون خاروخستو پيش پايت ريشِ
  اجيراي  تا كه سازد صبح صهيونيزم را شام  »الجهاد«شد بلند از مسلمين ديروز بانگ 

  اجيراي  تا كه برداري قدم بر ضد اسلام  شود مي يارتجرم امروز صهيونيزم لا
  اجير اي  غم مخور، يار تو هم گشته است خاخام  گر كه لطف آيت االله است يار مسلمين

)175حالت، ديوان ابوالعينك، (  

در اثر تيراندازي دولت به مردم هيچ كس تيـر نخـورده اسـت و     27/3/1327هژير اعلام كرد كه در تظاهرات 
  : آورده است» حالت«ـ

  در روز مصيبت احدي نيز نمرده است   همي گفت كز انداختن تير  1آژير
  پس اين زن اگر تير نخورده است چه خورده است؟   زني كشته شد آن روز: مكي به فغان گفت

)364حالت، ديوان شوخ، (  

  » دولت مصدق«

ان كوتاهش خدمات مفيـدي بـراي   ديگر عمر بسيار كوتاهي داشت و در زم هاي دولت مصدق نسبت به دولت
ايـن   ثـروت د كه از جمله ي آنها ملي شدن صنعت نفت بود كه دسـت اسـتعمار انگلـيس را از    اكشور انجام د

  : كند مي اين گونه از او ياد» حالت«مملكت كوتاه كرد، 
  » شغالك«

  كرده خدمت به كشور بسياي  كه  كسي بگفتا شبي با مصدق
  كسي جز به نيكي نبرد از تو نام  امتو را بود دولت به كتا چرا 

  ها دراز؟  به بد گويي ات شد زبان  چو دستت شد از كار كوتاه باز
  : تلخ گفتاي  ندهخبخنديد و با   مصدق چو گفتار او را شنفت
  شغالك به جايش در آيد دلير  چو بيشه تهي ماند از نره شير

)426، حالت، ديوان ابوالعينك(  

                                                 
 منظور هژير است ١



 ١٨

  » دولت هويدا«

سال نخست وزير بـود، و   13ميرعباس هويدا بيشترين دوام را در دوره ي پهلوي داشت و هويدا حدود دولت ا
 او را كـاملاً » حالـت «سرانجام همان نحوست سيزده او را گرفت ودر پيروزي انقلاب اسلامي ايران كشته شد، 

 مر طولاني كابينه ي هويداشناخت و مدتي در شركت نفت آبادان با او همكار بوده است، در شعر زير به ع مي
  : پردازد مي

  هنگام لطف حالا نيست: گفت  ياراي  لطف كن به من،: گفتش
  نيستها  چون كنون وقت اين سخن  بهر فردا گذار اين سخنان 

  چون كه پايان عمر پيدا نيست  هي مزن دم از فردا: شگفت
  در تن امروز هست و فردا نيست   دم غنيمت شمر كه جان عزيز

  عمر كابينه ي هويدا نيست  ما و تو سخت كوتاه است عمر 
)75همان، (  

وقتي انسان در زمان درازي در يك جا سكني گزيند، يا مدت زيادي به يك فعاليت يا موضوع بپردازد بـه آن  
  نازد، مي كند و گاهي به آن مي عادت

  : گويد مي هم طول عمر كابينه ي هويدا را سبب نازش نخست وزير دانسته است و» حالت«
  لوطي گويد كه رقص بوزينه ي من  دارا گويد كه گنج نقدينه ي من 
  آقا گويد كه عمر كابينه ي من   عاشق گويد كه يار ديرينه ي من

تواند در چهارده سالگي  مي علت چيست كه وليعهد انگلستان: روزي از ميلتون شاعر معروف انگليسي پرسيدند
بـه خـاطر ايـن كـه     : تواند زن بگيرد؟ وي گفـت  ه سال نداشته باشد، نميپدر سلطنت كند ولي تا هجد يبه جا

  . ردن و هدايت زن به مراتب آسانتر استكمملكت از اداره  ةادار
با او آشنايي داشته است و او را تلويحاً » ابوالقاسم حالت«نخست وزير شود، » امير عباس هويدا«قبل از اين كه 

ازدواج » هويـدا «اين رباعي هنگامي كـه  . تا چه برسد به اداره ي يك كشور داند مي يك زن ةناتوان تر از ادار
  . توفيق چاپ شد ي در هفته نامه 4/5/1345كرده بود، سروده شده است و در تاريخ 

  ديدي چه به روز خويشتن آوردي؟   ز آن طوق مبارك كه بر گردن كردي
  رديگر يك زن اداره كردي م  د اداره ي يك كشوروبمردي را نَ

)408حالت، ديوان خروس لاري، (  



 ١٩

  . ورود ايراني و سگ ممنوع است

را در گنج نفت ايران فرو برده بودنـد، آنچنـان مسـت     ددر آبادان بودند و پنچه ستم  خوها  زماني كه انگليسي
 كسي را جز خود به حساب نمي آوردند، با اين كه در آخور ايـران كه قدرت و خود بزرگ بيني شده بودند، 

. بود نوشته بودندها  فروشگاهي كه مخصوص انگليسي درِ زدند مثلاً رويِ مي چريدند، ولي به ايراني جفتك مي
  » ورود ايراني وسگ ممنوع است«
  )44،همان(

بـا  اي  و حتي موافق هيچ انسـان آزاده  دشو مي است كه بر جان هر ايراني زدهاي  اين سخن كه چون آتش پاره
ون بـر سـفره   چتنها شايسته نويسندگان آن است كه در وفاداري از سك هم كمترند، هر نژاد و رنگي نيست و 

  . صاحب خانه نشسته اند و نمك خورده اند ونمكدان شكسته اند
كارمند شركت نفت در آبادان است كه خود اين گونه برخوردهاي را ديده و روح حساس » ابوالقاسم حالت«

شده است، و زماني كه عنوان تلگرافي شركت نفت ايران و انگليسي را  آزردهها  شاعر بارها از اين بي فرهنگي
دهد و آن  ميها  بيند، شاعر با دلخوري از حال وطن خود پاسخي شايسته به آن بي ادبي انگليسي مي »انگليران«

  : خواند مي ايران» نگلِاَ«را 
  اين ديار ويران استانَگلِ   شركت نفت انگليس امروز

  است» نگليراناَ«به چه منظور   افي آنورنه عنوان تلگر
)32حالت، ديوان ابوالعينك، (  

  »رانده شدن سورچران ها«

سه ماه بعد نيز از شركت نفت انگلـيس  . ملي اعلام شد 1329صنعت نفت ايران در روز بيست و نهم اسفند ماه 
  . و ايران خلع يد گرديد

آبـادان و  هـاي   كرانـه و بـا كشـتي هـايي كـه در     كليه ي كارمندان انگليسي شركت نفت ايـران اخـراج شـدند    
 كردنـد و اشـك تمسـاح    مـي  نگريسـتند و گريـه   مـي  خرمشهر پهلو گرفته بودند با ديـده ي حسـرت بـه ايـران    

  . ثرندأسف و متأخواستند وانمود كنند كه از ترك ايران مت مي ريختند و مي
نده شدن آنان خوشـحال بودنـد و در سـاحل از    كردند از را مي ولي ايرانيان كه رهايي از شر بيگانگان را آرزو

در ايـن بـاره مـردم خـوش     . خنديدند مي  ها كردند و به گريه هاي خارجي مي دست افشاني و پاي كوبي يشاد
ذوق ايران مضمون زياد كوك كردند، شعارهاي بسيار به در و ديوار نوشـتند، شـعر صـفحه مقابـل را نيـز مـن       

  . آبادان چاپ شد» خبرهاي روز«مه ساختم كه در همان تاريخ در روزنا



 ٢٠

  روند مي مختار آمدند و چه مجبور  روند مي زين خانه آن جماعت مغرور
  روند مي دور ،نزديكشان اگر بروي  روند گروهي كه از غرور مي زين خانه

  روند مي روند و چه مقهور مي امروز  ديروز آمدند و عجب قاهر آمدند
  روند مي ر، منعم و گنجودرون مي نچو  وقتي كه آمدند، تهي دست آمدند

  روند مي اكنون ز جا به ضرب كمي زور  روزي كه به ضرب و زور به هر جاي تاختند
  روند  مي وين بي دليل نيست كه منفور  در اين ديار زحمت بسيار داده اند

  روند مي زين روي دل شكسته و رنجور  هر كس شكست يافته، رنجيده خاطر است 
  روند مي آنان كه از قفاي شر و شور  خورند مي ور و شر خويشپيوسته پاي ش

  روند مي ورماكنون عجب مدار كه مخ  در اين بساط مستي بسيار كرده اند 
  روند مي چون از كنار سفره پر سور  داني چرا از رفتن خود شاد نيستند 

)156حالت، ديوان خروس لاري، (  

تعهد ايشان نسبت به ملتش دارد و با زبان سـاده و   ةت كه از روحيابوالقاسم پاسخ دندان شكني اسبيت اين دو 
 در هفته نامه توفيق چاپ 2/4/1325دهد كه در تاريخ  ميها  بدانها  بياني كوتاه پاسخي در خور رفتار انگليسي

  . شود مي
  دوش ملتي دگر است  انگلِ  ملت انگليس در همه حال 

  خوان كه خوب تر است تان بسلنگاَ  انگلستان راملك زين جهت 
)32حالت، ديوان ابوالعينك، (  

يـا آنگلوفيـل   ) روسـيه (كند كه مبـادا طرفـدار روسـفيل     مي و شاعر اين گونه در حق هم ولايتي هاي خود دعا
  . شوند) انگلستان(

  لت نكند يحبنده ي دكتر طماع و م  اي الهي كه خداوند عليلت نكند 
  لت دست چنان دسته ي بيلت نكندآ  ل اندر بر مشتي عملهخوسط خاك و 

وفيلت نكندلنگانكند، سفيلت رو   و بس دهر اين مملكت اندر دلت اندازم  
)146حالت، ديوان خروس لاري، (  



 ٢١

  »بي بي طوطي«

مردي از فتنه و دستان و فسونكاري و دونبازي مادر زن خود سخت به جان بود و در اندوه و فغان بود و به صد 
كبيـر،  ديد همي كرد تحمل به اميدي كه دگر آن زن ا مي بسي دلنگرن بود واز او هر چه كهرنج و زيان بود و 

مردن او دير، دگر بيشتر از يك دو سه سال نكنـد زيسـت كـه عمـرش بـه       دبود پير و زمين گير و اگر هم بشو
  . جهان نيست ز هفتاد فزون

ز دست زن شـياد، نشـد جـاي وي آزاد، كـه     ليك دريغا كه ز خود هر چه شكيبايي و آرامش بسيار نشان داد، 
  . عمر زن وارفته ز هفتاد فزون گشت و در افتاد به هشتاد و قرين شد به نود، بلكه به صد

  .گيرد ز چنان پيرزني گوهر جان را الغرض آن وضع چنان بود كه گفتي تو مگر پيك اجل كرده فراموش كه
خـدايا، تـو   «: كـه  »خداونـد رخ از عجـز بماليـد و بگفتـا     به تنگ آمد و يكباره به درگاه هبيچارمردك عاقبت  

ي مسكين زبون رحم بكن، يا كه ز من، جان بسـتان يـا   صعا حليمي، تو عظيمي، تو كريمي، تو رحيمي، به منِ
فتنه گشوده است دگر صبر و قرارام بر بوده است و ز من سلب نمـوده   من، زانكه بس دست پيِ كه ز مادر زنِ
  » است امان را

وا روز دگر ظهر كه آمد به سوي خانه خود، گشت خبردار كه مادر زنش از خانه برون رفته ودر خانه دگـر  بين
  . باز نگشته است

خير، مگر حاصل تاثير دعاهاي شبش بـوده و  أچو ديد آمدنش گشته كمي دير، فتاد از پي تعبير كه اين علت ت
  . ان رامادر زن وارفته به زير اتولي رفته و بدرود ابد گفته جه

طوطي طرب انگيز كه مادر زن او نيز در آمد ز در و بود به دستش قفس  بود سرگرم بدين فكر فرح بيز و خيالِ
  : ، بگفتاندو پرسش نمودچخير أعلت تو زو 

له را أمن پي اين فكر كه با چشم خود اين مس. همه گويند كه طوطي به جهان از صد و ده سال فزون عمر كند«
  .امروز روان جانب بازار و خريدم دگر اين طوطي بسيار جوان را شدم ،ينمببنيك ز نزديك 

  )551حالت، زن داري و گرفتاري، (



 ٢٢

  »براي روز معلم«

نامند  مي ارديبهشت روز شهادت استاد مرتضي مطهري را روز معلم 12د از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران عب
دارد كـه بـراي   » معلومـات اسـتاد  «شعري با عنـوان  » حالت«. ودش مي از معلمان واستادان قدرداني زودر اين رو

حالت در اين شعر عقيده دارد كه شعر بايـد آن قـدر سـاده و    «طرب خاطر همكاران در اين روز مناسب است، 
به آساني معني آن را دريابد و محتـاج نباشـد كـه بـراي     دارد روان باشد كه هر كسي با هر مقدار معلوماتي كه 

اين عقيده . مغز فشار آورد يا براي پي بردن به معناي برخي از لغات شعر، به لغت نامه رجوع كند فهم مطلب به
با اين وصف، در شعر ذيل، به مناسبت موضوعي كه دارد لغاتي به كار برده شـده كـه چـون ممكـن     . من است

  : شده استاست به ذهن برخي از خوانندگان آشنا نباشد معاني آنها در پايين شعر توضيح داده 
  » معلومات استاد«

تَآن جناب ماو تدريس است پيشة بيسواد است ولي   كه سراپا فيس است 1نفرع  
...چون به تزوير و تظاهر پدر ابليس است   ! آيد مي م به نظربي سواد است و، چه عال  

  است  2بيشتر از آنچه به شلوار گدايان كيس  نخوت و كبر به پيشاني اش اندازد واخم
  آنچه زن دارد و اين مرد ندارد، گيس است   كم نيستها  شوه و ناز وي از عشوه ي زنع

  است  3گه مسيحي شود وتابع هر قديس  گه مسلمان بود و پيرو هر مجتهد است
  است  4سگاه با صدق ثنا گوي فلان قسي  گاه با شوق هوادار فلان خاخام است

  لندن و واشنگتن و پاريس است راهي  بهر شركت به سمينار، به هر سال سه ماه
  است  5شايد استاد به افسونگري و تلبيس  دارد اصرار كه استاد بخوانند او را ...

  رخ ياران وي از فرط خجالت خيس است   هر كجا حرف زند، بسكه مز خرف گويد
  است 6نپتون واورانوس همان برجيس: گفت  شد شبي مدعي آگهي از علم نجوم

  است  7معتقد بود كه يونس لقب ادريس  رت يونس كرديمشب ديگر سخن از حض

                                                 
  خودخواه، متكبر - 1
 چين و چروك- 2

  . رود ن مسيح به كار ميپارسا، پاك، اين لغت براي اولياء دي- 3
 كشيش- 4

 حيله به كاربردان - 5

 ستاره مشتري - 6

  يكي از پيامبران- 7



 ٢٣

  گويد اين كار بهين كار و بهين سرويس است   شوق بسيار به تاريخ نويسي دارد
  است 1آن خسرو عادل پسر طائيس: گفت  صحبت از مادر اسكندر مقدوني شد... 

  است3خواهر شوهر ننه جرجيس  2ارميا  طبق تحقيق حكيمانه استاد عزيز
  است5موريسدر بهتر از ناپلئون است كه   اسير 4ن گشتلنت ها شاه كه در سيا رض

  است 6گفت كاندر صدد يافتن ممفيس  كرد مي در نقشه ي جغرافي ايران رسي
  . است 8تفليسدهكده آبادترين : گفت  كجاست 7كه سمرقندحريفي بپرسيد زو 

  . است 9آپيسگرش كه نام دگفت استاد   به ميان آمد بودلح صاقه ي سخن از نا
  استتنديس ه در ساختن غگويد او ناب  كيست10كه ارشميدسقا گر بپرسند از آ

  استسفليس سالكي بيند و گويد اثر   خوانداز فن پزشكي را با خبر خويش ...
  است11گفت كه اين واريسنگهي كرد و به وي   به لب زخمي و استاد به زخميك نفر داشت 

  است  13جنيستاز دگر نوعي  12تعميهاو پيش   استاد را در ادب و شعر شماردخويس 
  است 14نجيستغت لبه زبانش  اشتباهاً  گويد مي كه سخنهم اغلب » جنيست«جاي 

  است  15خميسسخن از تكجا،بين اديبان هر   كوهدادن خمس است و ز كه غرض گمانش به 

                                                 
 .طائيس معشوقه اسكندر مقدوني كه اسكندر را در آتش زدن تخت جمشيد واداشت- 1

 از انبيا بني اسرائيل است - 2

 نام يكي از انبياء - 3

  .شهرت اين جزيره به سبب تبعيد ناپلئون بدانجا بوداي در افريقا واقع در اقيانوس اطلس،  جزيره - 4
 . اي در اقيانوس هند، كه رضاشاه بدانجا تبعيد شد جزيره - 5

 شهري در مصر قديم كه در دوره فراعنه پايتخت بوده است - 6

 . از شهرهاي بزرگ وقديمي ايران كه اكنون جزء كشور ازبكستان است- 7

 . پايتخت گرجستان است - 8

 .كردند مقدس كه مصريان قديم اورا پرستش ميگاو - 9

 رياض دان يونان باستان - 10

 . آيد نوعي بيماري كه در اثر گشاد شدن رگ هاي پا به وجود مي- 11

 معما گفتن- 12

  كلماتي از جنس هم آوردن در شعر ونثر- 13
  نجس كردن- 14
  شعري كه هر بند آن پنج مصرع داشته باشد- 15



 ٢٤

  ست افارسي آن پرديس بلي : گفت استاد  جهنم ز لغات عربي است فتيم، چونكه گ
  تقديس استخور اين ، در كنمشگر ستايش   تدريس شريفش ليك از آنجا كه بود شغل 

)51حالت، ديوان شوخ، (  
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